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 دیده دریاکنم و صبر به صحرا فکنم

 و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

 ار برآرم آهیکاز دل تنگ گنه

 کاَتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

 مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست

 می کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم

 )حضرت حافظ(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک

 قلب تو کجاست؟؟

وانیی که در یک اسنبقه ا فق رابرت داوینسن  وو  هرران  اهنر ر وروگ ف آ ژرناین    

شد اب غ ویندی پ ل بریده ش د. در پنین  اراسم ویی بس ی او دوید و بن تضرع و النمنس او 

 او خ است تن پ لی به او بدهد تن بن اید ک دکش را اوارگ یجنت دهد.

و  ففنت کنه ه ه هنیننه ای برای درانن  پسنننرگ یدارد و افر رابرت به او کمک ی ند 

 رران  ف آ دریغ ی رد و بلافنص ه تمنم پ لی را که بریده شده ب د به و  بخه د.اوا م رد. ه

هفنه هن بعد  ی ی او اقنانت رسنننمی ایجم  ف فت به او ففته که ای رابرت سننننده ل     

خبرهنی تنوه برایت دارم  ژ  ویی که او ت  پ ل خ اسنننه ب د اصننلاه بره اریا یدارد  نی 

 ا فریب داده دوست ا   اودواج هم ی رده و او ت  ر

 رابرت بن خ شحنلی ج اب داده

 خدا را ش ر... پس ه ه بره ای در نل جن  داد  یب ده است.

 ای  که خ  ی عنلی است  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به قلمِ...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب

 « طاعون»

 اثر این درمورد نویسنده. شود می شمرده اگزیستانسیالیستی آثار رده از رمان. رسید چاپ به ۷۴۹۱ سال در که کامو آلبر نوشته است   رمانی طاعون

 :نویسد می بارت رولان به ای درنامه

گر هایش شرک  کرد. ا درمبارزهگفتاوگذاری اس  ازسرکشی انفرادی به جهان اجتماعی  اجتماعی که باید  درمقایسته با رمان بیاانه  طاعون بی 

 .از بیاانه تا طاعون راهی در راستای تحول باشد  این تحول درجهان همبستای ومشارک  اس 

 ها جان بسیاری را می پردازد. بیماری درطی ماه گیری این بیماری در ارُان الجزایر وتعطیلی شهرمی رمان طاعون نوشتته آلبر کامو به ماجرای همه 

 میرد )همان گونه که واقعاً درقرن نوزدهم در ارُان رخ داد(. در آغازمقامات محلی تمایلی ندارندکه نشانه ر ده نفر ستاکنان شهر ییی می گیرد؛ ازه

 یآیا مقامات شتهر م  "نویستد    ای محلی می نویستی در روزنامه  ها را تأییدکنند. ستتون  های درحال مرگ درخیابان های اولیه طاعون یعنی موش

راوی داستتتان دکتر برنار ریو اداکاری  "آیند؟؟ ها خطری مهلک برای ستتتمتی مردش شتتهر به شتتمارمی  دانندکه اجستتاد درحال پوستتیدگی موش

دانم برایم چه پیش خواهد آمد  یا هناامی که همه این ماجراها به  نمی"آورد   وشتتجاع  نیروهای بهداشتت  ودرمان را در این دوران به یاد می 

یااتاان از طاعون  درپایان نجات "دانم این اس ؛ مردش بیمارند و به درمان نیازدارند. ان رسیدچه رخ خواهد داد. در این لحظه تنها چیزی که میپای

 ".توان مشتاقش بود وگاهی نیز به آن رسید  عشق به انسان اس  دانستند تنهاچیزی که همیشه می آنها اکنون می "آموزند؛  درسی می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می خوانیم:« طاعون»در کتاب 

 طورکه درنااه خارج شده  آن از وضع عادیاش نیس . کمی  رویدادهای عجیب این کتاب از این قراربود؛ به نظرعموش مردش  شهربه شیل همیشای

نشین ارانسوی ساحل الجزیره بود. بایدگف  که ظاهرشهر  ظاهری  ی حاکم شیلی که پیش از دوره رسد  امّا نه به نظرمی اول یک شهرمعمولی به

 .کند زش  اس . ظاهری آراش دارد وهمین آرامش  درکِ متمایزبودن این شهر با شهرهای تجاری دیار را مشیل می
درختان های  بینیم  ونه ریزش برگ ها را می هوا. برای مثال این شهر  شهریس  بدون کبوتر  جاییس  که درآن ما نه پرواز پرندهو اول ازهمه؛ آب

ل بینی. اقط سبدهای گ بودن آسمان نمی بودن یا صاف ها را در این شهر  در ابری توان گف  که این شهر  شهری بدون جاذبه اس . تغییراصل را. می

یر ها و در ز ی اتاق سایه بینی. بعدتابستان سوزان این شهر اس  که مردش را درپناه گردخیابان می سال و دورهو اروشان کم سن های گل را در دس 

ها  اقط  کند. دربین اصتتل های شتتهر  گل و لای آزاردهنده  مردش را حستتابی عصتتبانی می رستتد  درکوچه کند. وقتی پاییز می ها زندانی می پنجره

 شان؟؟ مرگ ومیرشان؟؟های ها ودشمنی گذرانند؟؟ دوستی طور روزگار می جا چه زمستان این شهرقابل تحمل اس . امّا مردش این
که درمرگ و زندگیشتتان  و  هواییو آورد. آب وجودمی اش به هوای خاصو همراه آب هاستت  که ارهنم مردش کوچک ما را به همین ویژگی

 ی قدرکه حوصلهکند  آن ها را هم کسل و لَخ  می دارد. بعضی کند و به حرک  وا می ها را تحریک می خویشان تأثیرمی گذارد. بعضیو درخلق

 .کاری را نداشته باشندهیچ 
ی صبح وشب هایی مثل ستتدیده لحظه شتودکه زیبایی  نواختی باعث می آید و این احستا  یک  وقتی بیماری نیست   ایر مرگ هم ستراآ آدش نمی  

بودن زندگیستت . هرکه هم که  هوده بودن و بی هدف ی بی های دیار درتنبلی ومتل ازدستت  برود. چیزی که کلی  داردجنبه وخیلی ازدیدنی

 .دهد اش راه نمی را به ذهن« هیجان»آید وچیزی به ناش  های مردش کنارمی ازجای دیاری به اینجا بیاید  به زودی با عادت

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـنـیـد کـلـیـک

https://caffeinebookly.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%88%d9%86/


  

 به یادفروغ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهی نامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانهای پندآموز

 « روباهمیوه فروش و »



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکه ای ازنمایشنامه

0 

 .بروی و بگذاری و بگذری باید اوقات گاهی

 ,کنی می تحمل و مانی می وقتی

 !!سازی می احمق یک خودت از

 مالون می میرد

 نویسنده: 
 ساموئل بکت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیلی و مجنون

 )بخش پایانی(«آغاز داستان»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلط ننویسم

 )هـ .ی(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـهرابــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب نشینی باشکوه

آدم کم بکند, چاقو, چاقوی جااح که قشررنش شررکم  اا جا می داد تا ناییل, د  و فقط یک چیزمی تواند شررا او اا از  ررا 

اوده ا  اا می ایزد بیاول, می گادد ومی گادد, جای زخم اا دا معده نیدامی کند, بعد با بی احمی دوا تادواش اا می 

از زیاد رر  جااح  ررا م  شررکافد ومی کند ومی اندازد دواآ آل وق  ااح  می شرروی, داد از ررا  د رر  بامی دااد, اگا

بیاول بیایی, بایدبه اندازه ی یک موش غذا بخوای ومواظب باشرررررری که توی غذای , چیز تند وتیزی نایزند, وامیل جوا 

احتیاط, احتیاط, احتیاط که تا اوزی دوبااه  راوکهه اش نیدا شرود,  را وکهه ی زخم تازه,  یل یک گ   اه که گ  با  

ا می گ تاد و با طااو  زیاده ازحدشکفته می شود وندا  اا جهوچشم  می کشدآ امّا ایل اای خونیل ومتعددش اا امه ج

احتما  خیهی کم ا ررر , شرررایدام نیایدآ وتازه به احتما   ود زخم, نباید زندگی خود  اا به خطابیاندازیآ اگایک باا زخم 

, باید اشررر د  اا بگویی, نااای  اا شرررود و ا رررتفااش خول شررراوگ شرررود, دیگاکاا ازکاا گذشرررته, فاتحه ا  خوانده شرررده

 داازبکنی, امّا چه جوای می شودباای  م  آماده شد؟؟ چه جاأ   ظیمی می خوااد, کااااک ی نی  آ

چاقو وشکمآ یعنی شکم ماا امیل جوای نااه کنندآ داوش ا   که آدم دادش نمی آید, ام چو چیزی ممکل نی  آ بی وشی 

شوخی نی  , نه, نه, آقای  افانی ازشنیدل کهمه ی جااح, کهمه ی مایض خانه کهمه ی و ایل حافه کهکهآ ایل معده ا  , 

اتاق  م , قبض اوح می شررود, اوچنیل شرر امتی اا داخودنمی بیندآ ب تا ا رر  فااموش کند, چیزم می که نیدآ یک داد 

یابال, اوی  کوی  ماا  مختصا اا می شود تحم  کاد, چشمانش اا بازمی کند وبه خیابال خیاه می شودآ آل طاف خ

بزاگی, مادچ ااشرانه ای نشر رته,  قمه ی بزاگی به نیش می کشرد, چه اشت اییپپ  ی اایش نامی شود, چندباافک اایش 

اوام می چاخد, گادنش نیچ می خواد,  قمه فاومی اود, چه شر امتیپپ حتما  تا حا  نشنیده که زخم معده یعنی چی, وام 

تیاط می کاد, زیادتامی جوید, کم تامی خواد, یا چیزب تای می خوادآ ماد  قمه اش اا تمام معده چه کوفتی ا  , والا اح

می کند ود ررر  اایش اا با تکه کاغذی نای می کند, بهندمی شرررود و ااه می افتدآ باو, باوبه  رررءم , انشرررا   که بءیی 

خا ی وخهو  بودآ کمتاک ی از آنجا می گذش ,   ا  نخوااد آمد, امّآ مطمئل ام نباشآ زخم معده خیهی بی احمهآ خیابال

و ماا  بزا  ومتاوی اوبه او,  یل ایولایی تنواه کشرریده و بالاافته بودآ چه ننجاه اای بزا  وشررک ررته ایآ باای 

چی متاوی ا ررر ؟؟ لابد یک وقتی مایض خانه بودهآ وبه تعداداا اتاق جااحی دا آنجا حدرررواداشرررته, چه قدانااه کاده 

ا دوخته اندآ امه آن ا به مایض اایشرررررررال گفته اند, فایده ندااد, باید م  کند, خودتال اا نجا  بداید, شررررررروخی انرد, چه قد

نی رررررر , به زل و بچه تال احم کنید, حالاخودتال به دایآ آن ا که گناای نکاده اندآ آه, خااب شررررررده, کاش که کء ررررررش 

آ دا ایل موقع انگشررتی به شرریشرره ی ننجاه خواد, آقای داگوشرره ی دیگامدا رره بودآ چشررم اایش اا ب رر  که چیزی نبیند

 افانی باگشر  ونگاه کاد, ن   چی نش  شیشه ای تاده بود و با اشااه اواا جهو می خواندآ آقای  افانی بهندشد و اف , 

 ننجاه اا بازکادآ ن   چی با قیافه ی خندال گف :

  ءم  هیکم آقای خودمآ دوتا نامه داشتیلآ-

 محب  بکیندآ-

 ن   چی داحا ی که نامه اا اا نیدا می کادشاوگ به صحب  کاد:

 خب, حا تول چه طواه؟؟-

 ای, زنده ایم, شکاپپ-

 منظوام معده تونه, زخم معده داشتیل مگه نه؟؟-

 چاا, انوز داام؟؟-

 معا جه نمی کنیل؟؟-

 چاا, ماتب دوا می خوامآ-

 دوا فایده ندااه آقای مل, بایدبخوابیلآ-

 آفایده ندااهخوابیدل ام -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نه توخونه, تومایض خول, یه باابخوابیل آقا و م  کنیل وتموم بشه باه نی کااشآ-

 اگه خدابخوادآآآ-

 آاه آقاآ خودتونو ااح  کنیلآ-

 نامه اا اا به آقای  افانی داد وگف :

 انشا   که حا تول خوب بشه و ااح  بشیلآ-

ننجاه اا ب ررررررر آ نرامه اا از یک نفابودآ از آقای اجایی که دا  نگاود تداید می کادو آدم باوفا وم ابال  آقرای  افرانی

وک   کننده ای بودآ ماتب نامه می نشو , اصااای ام داجواب نامه نداش آ آقای  افانی ناک  او  اا نااه کاد, امال 

ه  نگاود خبام می نی رر , امل و امال ا رر  و اوام جمء  امیشررگیآ  رراوا گاامی, احوا  نا رری ناطمطااق, و ایل ک

زنده ا   و ا حمد  زندگی  ادی خوداا می گذااندآ نگاانی  مده ای ندااد, تن ا از باب  اونگاال ا  آ امیدواا ا   که 

حا ش ب تاشرررررررده, ماتب دوا بخواد, دیگا به طاف یگاابانگشررررررر رررررررته, مشررررررراوب نخواد, حاض وجوش زیادی نزند, 

 مکال, ب تا ا   ودعی  مزاجی خوداا باایشال بنوی د, و او اا ازنگاانی اا اوزه بیاول بیاوادآوداصوا  ا

نامه ی دوم اا بازنکاد, مطمئل بودکه کنیه ی نامه ی او  ا  , کنیه ی نامه اای قبهی ا  , اادو تا اا تا کاد و توجیب 

 گذاش آ 

داش  فاومی کادآ بگذاا فاوکند, بگذاا ایل  ش مصب تا د ش می  داد دوبااه تیزتا شده بود, نیشش اا بندکاده بودآ اا,

خواادکااخودش اا بکندآ صررردای زنش بهندمی شرررودآ بچه اا کیف به د ررر  به طاف بیاول اجوم می آواندآ آخایل نفا 

وش آقای  افانی ا ررر آ توی ااه او غه هه ا ررر آ ناظم جوال وچااشرررانه نعاه می کشرررد, فحش می داد, نمیخوادبچه اا شررره

کنند, امّا با دو د ر , امه اا به طاف داخاوجی ا  می دادآ ناظم آقای  افانی اا می بیند وجهومی آیدآ  یگااخاموشی 

 به د   داادآ

 ائید اول کبایتتو ادکل, مل ایل  یگااو اوشل کنمآ-

 مل که  یگاانمی کشمآ-

 آاا یادم نبود, اا تی چته, انگ  بدجوای نایده؟؟-

 داد شاوگ شدهآ-

 ابا توام  جب آدم گوش فااخی ا تی, فکای به حا  خود  بکلآب-

چشررم, چشررم, حتما  فقط منتظا اجازه ی ایشررال بود, حتما , امیل حالا, به او یل مایض خانه که با ررد نیاانش اا بالاخوااد 

یءق لازم بودکه زدآ او یل دکتای اا که ببیند, خودش اا زیانای اوخوااد انداخ آ فقط اجازه ود رررتوا ن ررر  چی وناظم د

ا حمد  صررراداشررردآ با زحم  خوداا به بیاول ا ررراندآ بوی بدی امه جااا ناکاده بودآ باای یک  حظه اح ررراد کادکه 

حا   غایبی دااد و تا آل اوز چنال ح رری به اود رر  نداده بودآ نمی توان رر  ااه باودآ یک  اق شرردید, بعد یک  ازش 

دآ توی خیابال ب هی نیچیدآ خیابال شرررررهوش تاشرررررده بودآ بچه اا  یل حیوانا  ایز شرررردیدآ ب تابودکه خوداا به خانه با ررررران

 وداش  به  اوکو  ام می نایدند ودامی افتندآ

آقای  افانی ازو ررط خیابال گذشرر , امّا دیگاقادابه ااه افتل بودآ باای یک  حظه حد کادکه دررابال قهبش به  ررا   

انداخ آ بدجوای اح اد  یای می کادآ امّا نه, ایل  یای نبودآ یک چیزی زیادشدآ خوداا اوی نهه اای  ماا  بزا  

بودکه به طاف حهقومش حمهه وابودآ خوا رررر  مقاوم  کند, نتوان رررر آ چشررررم اا اا ب رررر  وداانش خودبه خود بازشرررردآ 

شد, و آل چیزغهیظ وگامی ازحهقومش بیاول ج یدآ اح اد اخو  کادآ دوبااه حمهه شاوگ شدآ  ه چ اا باا داانش باز

وق  چیزگام بیاول نایدآ اح راد کادکه خیهی  بک شدهآ چشم اا اا بازکادآ حودچه ای خول د مه شده اوبه اوی او 

 ن ل شده بودآ  ده ی زیادی از بچه اا کیف به دو   دوا او حهقه زده بودند و با وحش  نگااش می کادندآ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلوترباشازهمه 


